
۷۳۹
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷۳۹ همزمان با جلسه ۸۳۹ انجمن منتشر شد.
این شماره الف 2۸ خرداد ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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از زمین و زمان کتک خورده
ممتد و بی امان کتک خورده

این که او نیمه جان کتک خورده
گردن روزگار نامرد است

کینه دارد از این شب تیره
دختری که به غم شده خیره

مدتی می شود که درگیرِ
قرص اعصاب و بغض و سردرد است

می شعارید: »بردگی هرگز!
جنگ با خط دائما قرمز«

یک نگاه دریده ی نافذ
پشت ته چهره ی مریضش بود

هیس لطفا!خطر! نشو احمق! 
هیچ حرفی نزن ولو برحق 
زندگی یک کبودی مطلق 

زیر آرایش غلیظش بود

زندگی رد تیره ی اشکی
در لباس همیشه ی مشکی

زندگی حال و روز گنجشکی
زیر رگبار تند باران بود

حرف ها را به سینه اش انباشت 
درخودش بذر خودخوری را کاشت

حال دیوار محکمی را داشت
که بنایی برای زندان بود

شعر
سمیهساداتحسینی
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داستان

تــکان نمی خــورد. لب هایــش تــه مانــده رنــگ دیشــب را بــا خــود دارد. ناســوت بــا نوک انگشــت  
روی بینــی خفتــه می نــوازد. آرام پیشــانی اش را لمــس می کنــد. عــرق نکــرده و ســرد اســت.
گرمــای شــب قبــل پریــده، صورتــش را بــه صــورت خفتــه نزدیــک می کنــد. نفســی نیســت.
نفس هــای تنــد و گرمــای پیکــرش و اضطــراب دیشــب را فرامــوش کــرده. ملافــه را پــس می زند 
لباســها یش را  تــن نکــرده. جیــب لباس هایــش را تنــد مــی کاود کیــف دســتی اش را بــاز می کند 
چیــزی جــز کمــی پــول و زرورق ســیگار پیــدا نمی کنــد. کــف توالــت اتــاق یــک نایلــون کوچــک 

خالــی اســت بــا کمــی پــودر ســفید. مقــداری هــم روی کاشــی ها.                                                                                                                                     
ــی  ــد زن ــس و بگوی ــد پلی ــگ بزن ــد. زن ــن اش کن ــختی ت ــه س ــا ب ــی دارد ت ــش را برم لباس های

ــام اینجــا خفتــه. بــدون ن

حوریهرحمانیان
خرداد۱3۹۴

ناسوت
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Kashmir shrinks into my mailbox,
my home a neat four by six inches.

I always loved neatness. Now I hold
the half-inch Himalayas in my hand.

This is home. And this is the closest 
I’ll ever be to home. When I return, 
the colors won’t be so brilliant,
the Jhelum’s waters so clean,
so ultramarine. My love
so overexposed.

And my memory will be a little
out of focus, in it
a giant negative, black 
and white, still undeveloped. 

کارگاهترجمهشعر

کشمیر فشرده شده در جعبه ی پستی،
خانه ام در یک قاب چهار در شش اینچی تمیز.

همیشه تمیزی را دوست داشتم. و حالا
نیم  اینج هیمالایا را در دست گرفته ام.

این خانه ام است. و این نزدیک ترین حالتی است
که به خانه ام خواهم داشت. وقتی برگردم،

رنگ ها چنین درخشان نیست،
آب های جِلوم چنین پاک،

چنین لاجورد. عشق ام
چنین پرنور.

و خاطــره ام از تنظیــم خــارج می شــود 
ــی، کم

درون اش نگاتیوی عظیم، 
سیاه و سفید،

که هنوز ظاهر نشده.

ترجمه:مسعودغفوری

کارتپستالیازکشمیر

PostcardfromKashmir

22

AghaShahidAli
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22کارگاهترجمهشعر

ایــن ســومین شــعری اســت کــه از آقــا شــهید علــی )۱۹۴۹ – 200۱( شــاعر مطــرح 
 The Veiled Suite: The Collected Poems هندی-آمریکایــی، ایــن بــار از کتــاب
)200۹( می خوانیــم. قبــلا دو شــعر »نوشــت افزار« و »در مــوزه« را خوانــده بودیــم. 
شــهید علــی در خانــواده ای مســلمان در کشــمیر بــزرگ شــد و ســپس بــه آمریــکا 

مهاجــرت کــرد.
تصویرســازی های ایــن شــعر و اصطلاحاتــی کــه از عکاســی وام می گیــرد، معنایــی 

چندلایــه ایجــاد کــرده اســت کــه ســخت بتــوان در ترجمــه همــه ی آن لایه هــا را منتقــل کــرد. گوینــده شــعر )کــه 
ــد، و  ــدن کارت پســتالی توصیــف می کن ــا دی ــه اش را ب ــه خــود شــاعر اســت( حــس چندگان ــک ب ــی هــم نزدی خیل
همیــن بــه شــعر حالتــی آیرونیــک می دهــد. ســعی کــرده ام ایــن آیرونــی را بیــش از هــر عنصــر دیگــری در شــعر 

نگــه دارم.
ــه  ــق کلم ــت ح ــورد« هیچ وق ــه ی »لاج ــه: کلم ــده در ترجم ــتفاده ش ــای اس ــورد معادل ه ــه در م ــد نکت ــا چن و ام
ultramarine را ادا نمی کنــد. ایــن کلمــه ی انگلیســی، معنایــی نزدیــک بــه »فرادریایــی« را هــم بــه ذهــن مــی آورد، 
کــه تداعی کننــده ی مهاجــرت و خانــه ی آن ســوی دریاهــا هــم هســت. همیــن مســاله در مــورد گزینــش معــادل 
ــت،  ــی اس ــای عکاس ــی از تکنیک ه ــی یک ــه انگلیس ــن کلم ــت. ای ــادق اس ــم ص ــرای overexposed ه ــور« ب »پرن
ــور قــرار گرفتــه اســت؛ و عکاس هــا  ــادی در معــرض ن ــه کار مــی رود کــه ســوژه ی عکاســی زی ــرای موقعــی ب کــه ب
ــا »عکــس ســوخته«! معادل هــای دیگــری کــه پیــدا کــردم،  ــه چنیــن عکســی می گوینــد »آوِراِکســپوز شــده« ی ب
ــه  ــتند. کلم ــی را نداش ــه انگلیس ــه کلم ــت دوگان ــن حال ــدام ای ــان، هیچ ک ــاک« و »نورافش ــی«، »تابن ــامل »نوران ش
»افروختــه« هــم معنــای برافروختگــی و خشــمناکی را بــه ذهــن مــی آورد، کــه تداعــی مناســبی نیســت. و همینطور 
ــم  ــط فیل ــو« فق ــه »نگاتی ــنیدن کلم ــا ش ــا ب ــه م ــد ک ــه می دانن ــالا هم ــای negative. احتم ــه ج ــو« ب ــه »نگاتی کلم
عکاســی یــا فیلم بــرداری بــه ذهن مــان می آیــد، ولــی در انگلیســی، کلمــه negative معنــی »منفــی« یــا »تصویــر 
معکــوس« هــم می دهــد. آخریــن نقطــه ی چرخــش هــم در کلمــه ی undeveloped اتفــاق می افتــد. ایــن کلمــه 
وقتــی در زمینــه ی عکاســی بــه کار مــی رود، معنــی »ظاهــر نشــده« می دهــد؛ ولــی در زمینــه ی کلی تــر، معنــی 
»توســعه نیافته« یــا »رشــدنکرده« می دهــد. مشــخص اســت کــه شــاعر بــا هــر دوی ایــن معناهــا کار دارد، ولــی در 

ترجمــه یکــی از آنهــا بایــد از دســت بــرود. 
ــن  ــا لح ــد و کجاه ــی رخ می ده ــه جاهای ــی در چ ــای معنای ــد چرخش ه ــان می ده ــم نش ــت ک ــا دس ــن مثال ه ای

شــعر بــه ســمت آیرونــی مــی رود. 
ــه پنجــاب  ــا سرچشــمه می گیــرد و از دره کشــمیر ب ــام رودی اســت کــه از هیمالای ــوم« ن ــن کــه »جِل نکتــه آخــر ای

می ریــزد. 

دربارهترجمه

مسعودغفوری
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ــز دوست داشــتنی  ــد ســه عزی ــا تبریــک تول ــم را ب تقوی
ــه ایــن امیــد کــه  ــران شــروع می کنیــم، ب ســینمای ای
ــر  ــه در سراس ــد ک ــدی باش ــک تول ــن تبری ــن آخری ای
جهــان بــه کســی گفتــه می شــود. اگــر شــما هــم 
کســی را می شناســید کــه ایــن تعارفــات مزخــرف 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــنهاد م ــد، پیش ــام می ده را انج
لگــد بــه اســتقبال نقــاط حســاس بــدن شــخص مــورد 
نظــر برویــد، باشــد کــه دســت از ایــن رفتار هــای 
بی معنــی بردارنــد. امــا رضــا کیانیــان عزیــز ایــن هفتــه 
شــصت وچهار ســاله می شــود )متولــد 2۹ خــرداد 
۱۳۳0( و پرویــز پرســتویی دوست داشــتنی شــصتمین 

ســال تولــدش را جشــن می گیرد)متولــد 2 تیــر ۱۳۳۴( و البتــه عــزت 
ــار  ــن به ــود و دومی ــم ن ــن ه ــی نازنی ــتاد انتظام ــران، اس ــینمای ای س
ــد ۳۱  ــه می کند)متول ــن روز فصــل بهــار تجرب زندگــی اش را در آخری

خــرداد ۱۳0۳(.
ــد از  ــال بع ــه نُه س ــت ک ــی اس ــه کس ــن هفت ــی ای ــوژه تقویم ــا س ام
ــا  ــا آمــد و الان سی وهشــت ســال اســت کــه از دنی ــه دنی انتظامــی ب
ــنگین،  ــلات س ــه دار جم ــز طلای ــت ج ــی نیس ــت. و او کس ــه اس رفت
دکتــر علــی شــریعتی، کــه تــو گویــی ماری جوانــا مــی زد و می نوشــت.
ــت: در  ــد اس ــودش چندچن ــا خ ــد ب ــوم نش ــره معل ــی که بالاخ کس
یکــی از روســتاهای اطــراف مشــهد بــه دنیــا آمــد و در ســوت همپتون 
انگلیــس از دنیــا رفــت و در دمشــق ســوریه دفن شــد. مشــخص نشــد 
ــراوات  ــرا ک ــس چ ــود پ ــی ب ــر مذهب ــرات؛ اگ ــا تکنوک ــود ی ــی ب مذهب
ــدا  ــش خ ــع پی ــتی)که آن موق ــعود فراس ــتاد مس ــت اس ــی زد؟ دس م
بــود( را از پشــت بســته بــود و همزمــان هــم مخالــف ســنت بــود و هــم 
مدرنیتــه. مشــخص نشــد ایدئولــوژی او اســلامی اســت یــا غربــی. و 
اصــلًا چــرا دکتــرای تاریــخ و فرهنــگ اســلامی خــودش را از دانشــگاه 
ســوربن فرانســه گرفــت؟ ســر آخــر هــم معلــوم نشــد بــا مــرگ طبیعــی 
از دنیــا رفــت یــا کشــتن اش. تــازه اگــر هــم کشــتن اش، نمی دانیــم 
ــهید ش  ــا ش ــاندند ی ــل رس ــه قت ــم او را ب بگویی

کردنــد.
البتــه روانشناســان ایــن نــوع پریشــانی 
علائــم  از  یکــی  را  افــراد  در  شــخصیت 

بیمــاری اســکیزوفرنی معرفــی می کننــد. امــا بــه نظــر 
ــام  ــف نظ ــد در »ضع ــی را بای ــت اصل ــه عل ــد ک می رس

آموزشــی وقــت« جســت وجو کــرد:
ــی  ــتان فردوس ــال ۱۳25 وارد دبیرس ــریعتی در س ش
مشــهد شــد و از آنجــا مــدرک ســیکل اول دبیرســتان 
را گرفــت. و همین طورکــه می دانیــد »ســیکل اول« 
همــان چیــزی اســت کــه مــا بعــد از هفتادســال تلاش 
مجدانــه در تغییــر آرایــش سیســتم آموزشــی از 6-6 به 
5-۳-۴ و بعــد 5-۳-۳-۱ و ســرآخر 6-۳-۳ بــه عنــوان 
ــت  ــح اس ــم. پرواض ــاد می کنی ــطه اول« ی »دوره متوس
کــه ایــن سیســتم آموزشــی -کــه در دوره هــای مختلف 
ــدیِ  ــد- از ب ــراه می ش ــت هم ــئولان وق ــه مس ــی جانان ــاع خط ــا دف ب

حادثــه، چکــش کاری آن در زمــان شــریعتی شــکل گرفــت.
مــورد دیگــر این کــه، شــکر شیرین ســخن بعــد از گرفتــن مــدرک 
لیســانس ادبیــات فارســی و بــه لطــف شــاگرد اولــی اش در دانشــگاه، 
بــه دانشــگاه ســوربن فرانســه بورســیه شــد. اما آن زمــان هماننــد حالا 
نبــود کــه طــرف بایــد کلــی زحمــت بکشــد تــا در یــک رشــته مطــرح 
دکتــرا بگیــرد و بعــد کشــورهای دیگــر منــت اش را بکشــند کــه: »الا و 
بااللــه بیــا علــم ات را بــه مــا انتقــال بــده«؛ همین طــور آبکــی و در یــک 
رشــته و دانشــگاه آبکی تــر طــرف را بورســیه می کردنــد. و نتیجــه اش 
ــه  ــره ک ــن نم ــا کمتری ــریعتی ب ــی ش ــل عل ــه مث ــد ک ــن می ش ــم ای ه

بــرای قبولــی کافــی بــود از تــز دکترایــش دفــاع می کــرد.
امــا اوج از هــم گســیختگی نظــام آموزشــی آن زمــان آن جــا بــود کــه 
ــام  ــی تم ــا بی احترام ــود ب ــده ی خ ــتخدام ش ــازه اس ــدان ت ــا کارمن ب
برخــورد می شــد؛ تــا آن جــا کــه در ســال ۱۳۴۴ اداره فرهنــگ 
مشــهد، اســتاد جامعه شناســی و فارغ التحصیــل دانشــگاه ســوربن 
را بــه عنــوان دبیــر انشــاء کلاس چهــارم در یکی از روســتاهای مشــهد 
اســتخدام کــرد. و اساســاً مــوارد از ایــن دســت بــود که بعدها ســربازان 

نظــام بــرای اصــلاح نظــام آموزشــی وارد ایــن عرصــه شــدند.
تقویــم روز 2۹ خــرداد ۱۳56 را نشــان مــی داد کــه علــی شــریعتی بــا 
ایــن امیــد کــه کوزه گــر بیــکاری بیایــد کــه از خــاک گلویــش ســوتکی 

بســازد، چشــم از جهــان فروبســت.

۳0تقویمالف

۱2۳۴56۷۸۹۱0۱۱۱2۱۳۱۴۱5۱6۱۷۱۸۱۹202۱222۳2۴25262۷2۸2۹۳0

2۹ خرداد تا ۴ تیر/ 2 تا ۸ رمضان/ ۱۹ تا 25 ژوئن ابوالحسنمحمودی
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شــعر »زمســو« از علــی اکبــر شــاه محمدی نقــد شــد. »مــن 
داعــش«، کبوتــر صلــح و شــاخه زیتــون ارجاعاتــی بودنــد خــارج 
ــه معنــای بی قــراری و  از چهارچــوب جغرافیایــی شــعر. تلواســه ب
ــا  ــه دســت انداز ب ــود کــه مــا را ب ــه معنــای بریــدن ب »ابــری« دوم ب
ارتفاعــی بلنــد انداخــت. مضمــون شــعر مثــل بیشــتر شــعرهای 
محلــی گلایــه بــود بــا ایــن تفــاوت کــه تنها بــه مســائل و مشــکلات 
گــراش بســنده نکــرده و پــا را فــرا تــر گذاشــته بــود. شــاه محمدی 
برخــلاف شــعرهای محلــی دیگــرش از علائــم نگارشــی اســتفاده 
نکــرده بــود و بــه گفتــه خــودش »تازگــی بــه ایــن نتیجــه رســیده ام 
ــرود و  ــی س ــعر محل ــود ش ــم می ش ــی ه ــم نگارش ــدون علائ ــه ب ک
اگــر شــعر و داســتان بــه زبــان محلــی و بــدون علائــم نگارشــی زیاد 
ــان  ــی برایم ــان فارس ــل زب ــش مث ــود خواندن ــده ش ــد و خوان تولی

ــود« ــت می ش راح
شــعر مهــدی فتاحــی نقــد شــد. بــه اعتقــاد شــاه محمدی، 
فتاحــی در حــال پیشــرفت و رو بــه جلــو حرکــت می کنــد. از 
لحــاظ انســجام عمــودی و افقــی شــعر و وزن خــوب کار می کنــد. 
ــی  ــاد دارد. کلمات ــرای کار زی ــا ب ــعر ج ــان ش ــاب زب ــاظ انتخ از لح
ــود. در  ــن دمــی« کلا از شــعر بیــرون زده ب مثــل »وی دل« »مگزی
مصــرع آخــر اگــر بــه جــای شــهبانو، زلیخــا بــود کــه بــا یوســف و 
عزیــز در یــک خــط  قــرار می گرفــت، مراعــات نظیــر شــکل گرفتــه 

کامــل می شــد. 
ــث  ــه بح ــتر از آنک ــده و بیش ــادر خوان ــه به ــه راحل ــتان ترجم داس
دربــاره ترجمــه باشــد رو طــرح و کنش هــای داســتانی می گشــت.

ادامه نقد الف را از گروه وات ساپ انجمن پی می گیریم.
نصــرا نادرپــور بــا لحنــی خودمانــی و گراشــی گفــت:» اگــم علــی 
ــک  ــه ی ــض ای ک ــط مح ــرم.« فق ــوت گ ــی وا، دم ــیار عال ــر بس اکب
چــی امگوتزبــه » اگــه بــه جــا »بــازم« اُ لعــدو بنــد دل« وا گراشــیترا 
ــا(  ــه )اینج ــی« اییلک ــو »زیتون ــون« اوتگوتس ــا »زیت ــه ج ــه ب و اگ
وزنِ بهتــر ابــی البتــه ائنــه دگــه بایــد »شــاخه« 
ســاکن واخنــوم. مهــدی فتاحــی هــم اومــد 
ــم«  ــاد بکن ــوه فری ــت: و »م ــط و گف رو خ
هــم یــه چیــزی مثــل »جــار بکشــم« 

بــود.  نصــرا نادرپــور ادامــه داد: »از درد فریــاد کــرده« البتــه 
ــم. اینجــا  ــرای دردهــای جســمیه فکــر کن ــی ب کامــلا گراشــیه ول
درد جســمی نیســت پــس مــن »داد بنــم« رو پیشــنهاد می کنــم. 
ــعر  ــد ش ــه نق ــروع ب ــور ش ــرا.. نادر پ ــد از نص ــدان بع ــرین خن نس
شــاه محمدی کــرد: امــی فریــاد بکنــم بــا غرشــت خــوش جوتــرن.  

ــاش. ــی. علامتی ــا نواخن ــه مُرَب ــا ک ــاش اومن ــا. علامت مَرَب
ابوالحســن محمــودی پیشــنهاد داد آقــای شــاه محمــدی، کاش 

شــعر رو بــا صــدای خودتــون هــم داشــتیم. مــی شــه؟
علــی اکبر شــاه محمــدی: مگه خوندنش ســخت بود؟ ابوالحســن 
محمــودی: یکــی دو جــا رو آره، ولــی نــه بــه خاطــر خونــدن اش. 
هــم بــه خاطــر ایــن کــه شــعر محلــی بــود و هــم بــه خاطــر ایــن کــه 
ــف  ــوی ال ــه ت ــون ک ــی آثارش ــل صوت ــن فای ــب بش ــم ترغی ــه ه بقی
چــاپ مــی شــه رو بفرســتند. مســعود غفــوری گفــت بــا ابوالحســن 
موافقــم. اصــلا قــرار بــود هــر کســی شــعر یــا داســتانی بــرای الــف 
ــی  ــه خوب ــته. مجموع ــم بفرس ــی اش رو ه ــل صوت ــته، فای می فرس

در مــی آد ســرآخر. 
ــور  ــی خواجه پ ــعر و گراف ــه ش ــع ب ــدی راج ــاه محم ــر ش ــی اکب عل
ــور  ــه پ ــای خواج ــی آق ــای گرافیک ــن کاره ــی از بهتری ــت: یک گف

ــت.  اس
عبداللــه فضلــی ادامــه داد: طــرح زیبایــی اســت، دســت مریــزاد؛ 
امــا بنظــرم بایــد بیــن طــرح ریشــه هــا و نخــل هــا ارتباطــی برقــرار 

شــود الان در طــرح ارتباطــی بیــن ایــن دو وجــود نــدارد.
علــی اکبــر شــاه محمــدی: شــایداندک فاصلــه ی بیــن ریشــه ها و 
تنه هــا بــه ایــن دلیــل باشــه کــه فقــط ریشــه رو تداعــی نکنــه بلکــه 

ســرهای افتــاده هــم بــه نظــر بیــاره. 
اســماعیل فقیهــی آخریــن نفــری بــود کــه دربــاره شــعر و گرافــی 
ــه  ــت ک ــود آوندهاس ــر وج ــه خاط ــون ب ــه ی کمش ــر داد: فاصل نظ
بــا نیــروی اســموز آب و مــواد معدنــی رو بــه قســمت هــای دیگــه 
ــاده  ــت افت ــداره. کلا درخ ــا ن ــی و این ــه افتادگ ــی ب ــونن، ربط برس
ــا  ــن ت ــت می کن ــال درس ــاش ذغ ــن و باه ــع می کن ــوری قط رو ف

ــن. بفروش

گزارش رضا شیروان از جلسه ۸۳۸ انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

زمستاندرابتدایتابستانتناترابالهجهمیخواند

۸۳۷
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